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ورزشی

به طورکلی مسئولیت اجتماعی 
در جامعه شناسی را چگونه تعریف 

می‌کنید؟
در علم جامعه‌شناسی،»مسئولیت‌اجتماعی« 
بـــه ایـــن معناســـت کـــه هـــر فـــرد در کنـــار 
برخـــورداری از حقـــوق و منافـــع خـــود در 
جامعـــه، وظایـــف و تعهداتـــی نیـــز در قبال 
دیگـــران و کل جامعـــه دارد. انســـان‌ها فقط 
دریافت‌کننده خدمات و امکانات نیســـتند، 
بلکه باید در حفظ و بهبود شرایط اجتماعی 

نیز نقـــش فعالی ایفـــا کنند.
این مســـئولیت ابعاد مختلفی دارد؛ از جمله 
توجه به مسائل زیســـت‌محیطی، مشارکت 
در حـــل مشـــکلات اقتصادی و حساســـیت 
نســـبت بـــه مســـائل اجتماعی ماننـــد فقر، 
نابرابری یا آســـیب‌های اجتماعی. بنابراین، 
مســـئولیت اجتماعـــی صرفـــاً یـــک وظیفه 
بیرونی نیســـت، بلکه نوعی نگـــرش درونی 
و اخلاقی اســـت کـــه فـــرد را وادار می‌کند در 
حد تـــوان خود بـــرای ایجاد تعـــادل و بهبود 

وضعیـــت جامعه تـــاش کند.

آیا فقط داشتن شغل و فعالیت در 
جامعه، مسئولیت اجتماعی را ایجاد 

می‌کند؟
صرف داشـــتن شـــغل یا فعالیـــت اجتماعی 
به معنای برخورداری از مسئولیت اجتماعی 
نیســـت. هر فردی کـــه در جامعـــه فعالیت 
می‌کند، از یک ســـو دارای حقوقی اســـت که 
باید برای او تضمین شـــود؛ اما از سوی دیگر، 
این حقوق با مســـئولیت‌هایی همراه است. 
مسئولیت اجتماعی زمانی معنا پیدا می‌کند 
که فرد نســـبت به پیامدهای رفتـــار خود در 
جامعه آگاه باشـــد و تلاش کند کنش‌هایش 
نه‌تنهـــا به خـــودش، بلکـــه به دیگـــران نیز 
ســـود برســـاند. به عبـــارت دیگـــر، فعالیت 
اجتماعی باید با نوعـــی تعهد اخلاقی همراه 
باشـــد؛ تعهدی کـــه فرد را نســـبت به محیط 

پیرامونش حساس و پاســـخگو می‌کند.

چه رابطه‌ای بین مسئولیت اجتماعی 
و توسعه‌یافتگی جامعه وجود دارد؟

میان ســـطح مســـئولیت‌پذیری اجتماعی و 
میزان توســـعه‌یافتگی یک جامعه، رابطه‌ای 
مســـتقیم وجود دارد. در جوامعی که از نظر 
اقتصـــادی، فرهنگـــی و نهادی پیشـــرفته‌تر 
و باثبات‌تـــر هســـتند، افـــراد معمـــولاً آگاهی 
بیشـــتری نسبت به مســـائل عمومی دارند و 
در قبال مشـــکلات اجتماعی احساس تعهد 

بیشـــتری می‌کنند.
در چنین جوامعی، آموزش، فرهنگ‌ســـازی 
و نهادهـــای مدنـــی نقش مهمـــی در تقویت 
حس مسئولیت اجتماعی دارند. در مقابل، 
در جوامعـــی کـــه بـــا بی‌ثباتی یا مشـــکلات 
اقتصـــادی شـــدید مواجه‌اند، ممکن اســـت 
افراد بیشـــتر درگیر مسائل فردی و معیشتی 
خـــود باشـــند و کمتـــر بـــه مســـئولیت‌های 

جمعـــی توجه نشـــان دهند.

آیا انجام کارهای داوطلبانه به‌تنهایی 
نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری 

اجتماعی است؟
انجـــام فعالیت‌هـــای داوطلبانـــه، ماننـــد 
شـــرکت در امور خیریه یا کمک به دیگران، 
بدون شک بخشی از مســـئولیت اجتماعی 
محســـوب می‌شـــود؛ امـــا به‌تنهایـــی کافـــی 
نیست. مســـئولیت اجتماعی یک امر صرفاً 
رفتاری یا مقطعی نیســـت، بلکه باید به یک 
ارزش درونی تبدیل شود. یعنی فرد باید این 
نگرش را در ســـبک زندگی خود نهادینه کند 
و در تصمیم‌ها و رفتارهای روزمره‌اش نیز آن 
را نشـــان دهد. بـــرای مثـــال، رعایت حقوق 
دیگران، مصرف مســـئولانه منابع، و توجه به 
اثرات اجتماعی رفتارها، همگی نشـــانه‌های 

مســـئولیت‌پذیری واقعی هستند.

با این تفاسیر مسئولیت اجتماعی 
ورزشکاران چگونه تعریف می‌شود؟

مسئولیت اجتماعی ورزشـــکاران را می‌توان 
حاصـــل تعامـــل میـــان »عاملیـــت فـــردی« 
دانســـت.  اجتماعـــی«  »ســـاختارهای  و 
از یـــک ســـو، ورزشـــکاران به‌عنـــوان افـــراد 
شناخته‌شـــده و تأثیرگـــذار، ایـــن توانایی را 
دارند که بـــا آگاهی و انتخاب شـــخصی خود 
وارد عرصه‌های اجتماعی شوند و در مسائل 
مختلف نقش‌آفرینی کننـــد. این نوع کنش 
را می‌تــــــــوان »کنش‌اجتماعی‌هدفمنـــد« 

. مید نا
از ســـوی دیگـــر، نهادهـــای ورزشـــی ماننـــد 
باشـــگاه‌ها، لیگ‌هـــا و فدراســـیون‌ها نیـــز 
بـــا تدوین قوانیـــن و برنامه‌های مشـــخص، 
ورزشـــکاران را به مشـــارکت در فعالیت‌های 

اجتماعـــی، خیریـــه یا کمپین‌هـــای عمومی 
ترغیـــب یا حتـــی ملـــزم می‌کنند.

بنابراین، ورزشـــکاران در چهارچوبی نهادی 
فعالیت می‌کنند، اما همچنان این امکان را 
دارند که با خلاقیـــت، آگاهی و تعهد اخلاقی 
خود، نقش فعال‌تـــری در جامعه ایفا کنند و 

فراتر از الزامات رســـمی عمل نمایند.

نقش ورزشکاران در فعالیت‌های 
اجتماعی پس از جنگ تحمیلی 

چگونه بوده است؟
در دوران پـــس از جنگ تحمیلی، بســـیاری 
از ورزشـــکاران در کنار ســـایر اقشـــار جامعه، 
نقـــش پویایـــی در فعالیت‌هـــای اجتماعی 
ایفـــا کرده‌انـــد. ایـــن مشـــارکت می‌توانـــد 
شـــامل حضـــور در برنامه‌هـــای بازســـازی، 
کمـــک بـــه اقشـــار آســـیب‌دیده، ترویـــج 
امیـــد و همبســـتگی اجتماعی و شـــرکت در 

کمپین‌هـــای عمومـــی باشـــد.
و  بیـــت  محبو لیـــل  د بـــه  ن  ا ر زشـــکا ور
جایـــگاه اجتماعـــی خـــود، می‌تواننـــد تأثیر 
قابل‌توجهی بر افکار عمومی داشته باشند. 
از ایـــن رو، حضـــور فعال آنهـــا در عرصه‌های 
اجتماعـــی نه‌تنهـــا به حل مشـــکلات کمک 
می‌کند، بلکه می‌توانـــد الهام‌بخش دیگران 
نیـــز باشـــد و حـــس مســـئولیت‌پذیری را در 

جامعه تقویـــت کند.

ورزشکاران چگونه می‌توانند در ایجاد 
و تقویت اعتماد اجتماعی نقش داشته 

باشند؟
از  برخـــورداری  دلیـــل  بـــه  ورزشـــکاران 
نوعی »ســـرمایه نمادین« شـــامل شـــهرت، 
بـــه  ه  گســـترد سترســـی  د و  محبوبیـــت 
رســـانه‌ها، جایگاهی ویژه در جامعه دارند. 
ایـــن موقعیت به آنهـــا امـــکان می‌دهد که 
به‌عنوان عامـــان مؤثر در تولیـــد و تقویت 
»اعتمـــاد اجتماعـــی« عمل کننـــد، به‌ویژه 
در ســـطح اعتمـــاد افقـــی میـــان افـــراد و 

گروه‌هـــای مختلـــف جامعـــه.
پژوهش‌هـــای تجربـــی، از جملـــه مطالعات 
انجام‌شده در جوامعی مانند سودان‌جنوبی، 
نشـــان می‌دهد کـــه حضـــور ورزشـــکاران در 
فعالیت‌هـــای مشـــترک میان‌گروهـــی یـــا 
میان‌قبیلـــه‌ای، می‌توانـــد میـــزان اعتماد به 
»دیگـــران« را افزایـــش دهد. این امـــر به‌ویژه 
در جوامعـــی کـــه بـــا چالش‌هـــای اجتماعی 
مواجه‌اند، اهمیت بیشـــتری پیـــدا می‌کند.
علاوه بر این، ورزشـــکاران الگـــو می‌توانند از 
طریق رفتارهای شـــفاف، به‌ویـــژه در زمینه 
مالی و همچنین مشـــارکت در فعالیت‌های 
خیرخواهانه و اجتماعی، اعتماد عمومی به 
نهادهای ورزشـــی را بازتولید و تقویت کنند. 
در ایـــن چهارچـــوب، مســـئولیت اجتماعی 
نه‌تنهـــا یـــک وظیفـــه اخلاقی، بلکـــه ابزاری 
برای پاســـخگویی بـــه مطالبـــات اجتماعی 
و مدیریـــت ارتبـــاط با ذی‌نفعان محســـوب 

. د می‌شو
باید توجه داشـــت که رفتارهای منفی مانند 
دوپینـــگ، فســـاد مالـــی در حـــوزه ورزش یا 
کنش‌های غیراخلاقی از ســـوی ورزشکاران، 
می‌توانـــد پیامدهـــای جدی داشـــته باشـــد 
و حتـــی بـــه تضعیـــف ســـرمایه اجتماعی در 
سطح یک نســـل منجر شود. بنابراین، نقش 
ورزشـــکاران در این حوزه، هم فرصت‌ســـاز و 

هم حســـاس و پرریســـک است.

در ایران، مسئولیت اجتماعی 
ورزشکاران بیشتر در چه قالب‌هایی 

انجام می‌شود؟
در جامعـــه ایـــران، اقدامـــات مرتبـــط بـــا 
ورزش  حـــوزه  در  اجتماعـــی  مســـئولیت 
را می‌تـــوان در ســـه دســـته کلـــی و فراگیـــر 

کـــرد. طبقه‌بنـــدی 
و  خیرخواهانـــه  »کنش‌هـــای  نخســـت، 
حمایتـــی« که شـــامل فعالیت‌هایـــی مانند 
کمـــک بـــه نیازمنـــدان، مشـــارکت در امـــور 
خیریـــه، حمایـــت از بیمـــاران یـــا اقشـــار 

آســـیب‌پذیر اســـت.
دوم، »توســـعه اجتماعـــی و فرهنگـــی« کـــه 
بـــه اقداماتـــی نظیـــر ترویـــج ســـبک زندگی 
ســـالم، ارتقای آگاهی عمومی، یا مشـــارکت 
در برنامه‌هـــای آموزشـــی و فرهنگی مربوط 

می‌شـــود.
ســـوم، »الگوســـازی و تشـــویق به مشارکت 
عمومـــی« کـــه در آن ورزشـــکاران بـــا رفتار و 
گفتار خـــود، نقش الگو را ایفا کـــرده و مردم 
را به مشـــارکت در فعالیت‌هـــای اجتماعی، 

ورزشـــی یـــا داوطلبانه ترغیـــب می‌کنند.
نکتـــه قابـــل توجه این اســـت کـــه در ایران، 
بخـــش عمـــده ایـــن فعالیت‌هـــا به‌صـــورت 
فـــردی و توســـط خـــود ورزشـــکاران انجـــام 

می‌شـــود، نـــه به‌صـــورت ســـازمان‌یافته از 
ســـوی باشـــگاه‌ها یا نهادهای ورزشـــی. این 
موضوع نشـــان‌دهنده ضعف در برنامه‌ریزی 
و نبـــود سیاســـت‌گذاری منســـجم در حوزه 
مســـئولیت اجتماعی در ساختارهای رسمی 
ورزش است. به بیان دیگر، هنوز مسئولیت 
اجتماعـــی به‌عنوان یـــک رویکـــرد راهبردی 
در ســـازمان‌های ورزشـــی ایـــران نهادینـــه 

نشـــده است.

 تا چه حد می‌توان از ورزشکاران انتظار 
داشت که فراتر از میدان ورزش نقش 
اجتماعی ایفا کنند، بدون اینکه دچار 

فشار بیش از حد شوند؟
بایـــد بـــه مفهـــوم »نقش‌زدگـــی« یـــا فشـــار 
ناشـــی از تعـــدد نقش‌ها اشـــاره کـــرد که در 
به‌ویـــژه در  نظریه‌هـــای جامعه‌شناســـی، 
چهارچـــوب نظریـــه »فشـــار نقـــش«، مورد 
توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت. بر اســـاس این 
دیـــدگاه، زمانی که یک فرد به‌طـــور هم‌زمان 
مســـئولیت‌های متعـــددی مانند ورزشـــکار 
حرفه‌ای، عضـــو خانواده، چهره رســـانه‌ای و 
فعال اجتماعـــی را بر عهده می‌گیرد، ممکن 
اســـت با فرســـودگی روانی و کاهـــش کارایی 

مواجه شـــود.
اگرچه می‌توان برای ورزشکاران نقشی فراتر 
از عرصه رقابت‌های ورزشـــی قائل شـــد، اما 
این انتظار باید واقع‌بینانه و متعادل باشـــد. 
ورزشـــکار حرفه‌ای بهتر اســـت به‌ عنوان یک 
»شـــهروند مسئول و الگو« دیده شود، نه یک 
»فـــرد بی‌نقص« کـــه باید در همـــه زمینه‌ها 

کامل عمل کند.
در ایـــن میـــان، نقش باشـــگاه‌ها و نهادهای 
ورزشـــی بســـیار مهم اســـت. آنها می‌توانند 
بـــا بـــه ‌کارگیـــری مشـــاوران روان‌شناســـی، 
طراحی برنامه‌های مشخص و تعیین سقف 
مشـــارکت اجتماعـــی )برای مثـــال، محدود 
کردن تعـــداد رویدادهای اجتماعی به میزان 
معقول در ســـال(، از بروز فشار بیش از حد 

بر ورزشـــکاران جلوگیری کنند.
تجربه برخی لیگ‌های حرفه‌ای، مانند لیگ 
برتر انگلستان، نشـــان می‌دهد که مدیریت 
انتظـــارات و ایجـــاد تعـــادل میـــان نقش‌ها، 
نه‌تنها به حفظ ســـامت روانی ورزشـــکاران 
کمـــک می‌کنـــد، بلکـــه در نهایـــت باعـــث 
افزایش کیفیـــت و اثربخشـــی فعالیت‌های 

اجتماعـــی آنها نیز می‌شـــود.
 

در جوامعی که با چالش‌های اجتماعی 
و اقتصادی )نظیر دوره پساجنگ( روبه‌رو 
هستند، ورزشکاران چه نقشی می‌توانند 

داشته باشند؟
در چنیـــن جوامعـــی، ورزشـــکاران می‌توانند 
نقشـــی فراتر از چهره‌های ورزشـــی ایفا کرده و 
به ‌عنوان »بازســـازی‌کنندگان اعتماد عمومی 
و نهـــادی« وارد عمـــل شـــوند. ایـــن جوامـــع 
معمولاً با شکاف‌های اجتماعی و آسیب‌های 
روانـــی جمعی مواجه‌انـــد و به همیـــن دلیل 
نیازمند عواملی هستند که بتوانند پیوندهای 

اجتماعـــی را ترمیم کنند.
شـــواهد تجربی از کشـــورهایی ماننـــد رواندا 
و بوســـنی نشـــان می‌دهد کـــه فعالیت‌های 
ورزشـــی مشـــترک میـــان گروه‌هـــای درگیر، 
می‌توانـــد به ‌عنـــوان نوعی »فضـــای میانجی« 
عمل کند؛ فضایی که در آن افراد از گروه‌های 
مختلـــف، در یک بســـتر کم‌تنش بـــا یکدیگر 
تعامـــل می‌کننـــد. ایـــن تعامـــات به‌تدریج 
منجـــر بـــه شـــکل‌گیری خاطرات مشـــترک 
مثبت شـــده و زمینه را برای بازســـازی اعتماد 

فراهم می‌ســـازد.
در این میان، نقش ورزشـــکاران بسیار کلیدی 
اســـت. آنها می‌توانند با اتخاذ مواضع شفاف 
در برابـــر فســـاد در حوزه ورزش، مشـــارکت در 
پروژه‌های بازســـازی زیرســـاخت‌های عمومی 
و همچنین پرهیز از خودنمایی و بزرگ‌نمایی 
رســـانه‌ای فعالیت‌های فردی، به بازگرداندن 
بخشـــی از ســـرمایه اجتماعی ازدســـت‌رفته 

کنند. کمک 
نکته مهم این اســـت کـــه ایـــن نقش‌آفرینی 
بایـــد در هماهنگی بـــا سیاســـت‌گذاری‌های 
نهادهای مدنی و اجتماعی انجام شود. اگر به 
ورزشـــکاران صرفاً به ‌عنوان ابزارهای تبلیغاتی 
نـــگاه شـــود، نه‌تنهـــا اثرگـــذاری آنهـــا کاهش 
می‌یابـــد، بلکه ممکن اســـت اعتماد عمومی 

بیش از پیش آســـیب ببیند.
 

 آیا انتظار اینکه ورزشکاران از نظر مالی 
با مردم همراهی کنند، از نظر اخلاقی 

درست است؟
این انتظـــار از منظر اخلاقی تـــا حدی قابل 
دفـــاع اســـت، اما اگـــر تنهـــا متوجـــه افراد 
)ورزشـــکاران( باشـــد، می‌توانـــد ناعادلانـــه 

تلقـــی شـــود. در شـــرایطی کـــه جامعـــه بـــا 
چالش‌هایـــی ماننـــد تـــورم یـــا پیامدهـــای 
اقتصـــادی جنـــگ تحمیلی مواجه اســـت، 
طبیعی اســـت که انتظار نوعی همبســـتگی 
اجتماعی از همه اعضـــای جامعه، از جمله 
ورزشـــکاران پردرآمد، وجود داشـــته باشـــد.
ورزشـــکاران نیز به ‌عنوان بخشی از جامعه، 
از امکانـــات و فرصت‌هـــای آن بهره‌منـــد 
شـــده‌اند و به همین دلیل می‌تـــوان انتظار 
داشـــت که در شرایط دشوار، نوعی همراهی 
و مسئولیت‌پذیری از خود نشان دهند. این 
همراهـــی می‌توانـــد در قالب‌هایـــی ماننـــد 
کمک‌هـــای مالی، مشـــارکت در برنامه‌های 
حمایتی یـــا حتی اتخاذ مواضـــع همدلانه با 

مردم بروز پیـــدا کند.
اگـــر این انتظار فقط به ورزشـــکاران محدود 
شـــود و ســـایر گروه‌هـــای برخـــوردار نادیده 
گرفته شـــوند، این مطالبه از حالت اخلاقی 
خارج شـــده و به نوعی فشـــار نابرابر تبدیل 

. می‌شود
 

 نابرابری در دستمزد ورزشکاران چه 
تأثیری بر نگاه جامعه به آنها دارد؟

نابرابـــری در حـــوزه دســـتمزدها معمـــولاً به 
شـــکل‌گیری نوعـــی دوگانگـــی در بازنمایی 
اجتماعـــی ورزشـــکاران منجـــر می‌شـــود. از 
یک‌ســـو، ورزشـــکاران موفق-‌به‌ویژه آنهایی 
کـــه از طبقـــات پایین‌تر بـــه جایگاه‌های بالا 
رســـیده‌اند- به ‌عنوان »نماد فرصـــت برابر« 
و »قهرمان برخاســـته از محرومیت« معرفی 
می‌شوند؛ تصویری که در بســـیاری از موارد، 
بیـــش از حـــد ساده‌سازی‌شـــده و حتـــی 

دقیق نیســـت.
از ســـوی دیگـــر، همین ورزشـــکاران ممکن 
اســـت در نگاه بخشـــی از جامعه بـــه »نماد 
شـــکاف طبقاتـــی« تبدیـــل شـــوند؛ افرادی 
ثروتمنـــد کـــه گویـــا از مشـــکلات اقتصادی 
مـــردم فاصلـــه گرفتـــه و نســـبت بـــه آنهـــا 
بی‌تفاوت‌انـــد. ایـــن دو تصویـــر متضـــاد، 
میـــان  رابطـــه  پیچیدگـــی  نشـــان‌دهنده 
موفقیـــت فـــردی و ســـاختارهای نابرابـــر 

اجتماعـــی اســـت.
پژوهش‌هـــا نشـــان می‌دهـــد که رســـانه‌ها 
در جوامـــع دارای نابرابـــری بـــالا در حـــوزه 
دســـتمزدها، اغلـــب به ســـمت یکـــی از دو 
رویکـــرد افراطـــی حرکـــت می‌کننـــد؛ یـــا 
»اسطوره‌ســـازی یک‌ســـویه« از ورزشـــکاران، 
یا »رسواســـازی اخلاقی« آنهـــا. در حالی که 
بازنمایی واقع‌بینانه مســـتلزم آن اســـت که 
رســـانه‌ها همزمان دو وجه را نشـــان دهند؛ 
هـــم تـــاش و موفقیـــت فـــردی ورزشـــکار 
نابرابری‌هـــای  و  محدودیت‌هـــا  هـــم  و 
ســـاختاری جامعه. تمرکز صرف بر ثروت یا 
محرومیت، تصویری ناقـــص و گمراه‌کننده 

ارائـــه می‌دهد.
 

 فعالیت‌های خیرخواهانه ورزشکاران 
چگونه به اعتبار و جایگاه اجتماعی 

آنها کمک می‌کند؟
بـــر اســـاس نظریـــه »پیـــر بوردیـــو« دربـــاره 
ی  لیت‌هـــا فعا  ، » یـــن د نما یه  ما ســـر «
خیرخواهانـــه زمانـــی می‌توانند به ســـرمایه 
نمادین تبدیل شوند که سه ویژگی اساسی 

باشند. داشـــته 
نخســـت، »تـــداوم«؛ به ایـــن معنا کـــه این 
فعالیت‌هـــا نبایـــد محـــدود به یـــک اقدام 
مقطعی یا نمایشـــی باشـــند، بلکـــه باید به‌ 
صورت مســـتمر و بلندمدت دنبال شـــوند.
دوم، »شـــفافیت«؛ یعنی منابع مالی، نحوه 
هزینه‌کرد و گروه‌های هدف این فعالیت‌ها 
روشن و قابل پیگیری باشد. این شفافیت، 
اعتمـــاد عمومـــی را افزایـــش می‌دهـــد و از 

شـــکل‌گیری شـــبهات جلوگیری می‌کند.
ســـوم، »تناســـب با نیازهای واقعی جامعه«؛ 
به ایـــن معنا که فعالیت‌هـــای خیرخواهانه 
باید در پاســـخ به مســـائل و نیازهای واقعی 
اجتماعـــی طراحـــی شـــوند، نه صرفـــاً برای 
جلـــب توجـــه یا نمایـــش وجهـــه‌ای مثبت 

از فرد.
در صورتـــی کـــه ایـــن ســـه شـــرط رعایـــت 
و  عـــی  جتما ا ی  لیت‌هـــا فعا  ، د شـــو
افزایـــش  بـــه  می‌تواننـــد  خیرخواهانـــه 
»مشـــروعیت‌اجتماعی« ورزشـــکاران کمک 
کنند و آنها را در برابر انتقادات و فشـــارهای 
رســـانه‌ای مقاوم‌تر ســـازند. به بیـــان دیگر، 
ایـــن نوع ســـرمایه نمادین نوعی »پشـــتوانه 
اعتبـــاری« بـــرای ورزشـــکار ایجـــاد می‌کند.

 
 این فعالیت‌ها چه تأثیری بر اعتبار 
و مشروعیت اجتماعی ورزشکاران 

دارند؟
چهارچوبـــی  در  نیـــز  قهرمانـــی  ورزش 

وســـیع‌تر، بخشـــی از نظـــام اقتصـــادی و 
اجتماعـــی کلان- بـــه ‌ویژه اقتصـــاد مبتنی 
بـــر رقابت-محســـوب می‌شـــود؛ جایی که 
افراد برای عرضـــه »بهترین عملکرد« خود 
تـــاش می‌کننـــد و هرچـــه ایـــن عملکرد 
برتـــر باشـــد، ارزش و اعتبـــار بیشـــتری به 

دارد. همراه 
در این مسیر، ورزشکاران ناگزیرند حداکثر 
تـــوان و انـــرژی خـــود را برای دســـتیابی به 
اســـتانداردهای بالاتر به کار گیرنـــد. اما در 
کنـــار این تـــاش، محدودیت‌های اخلاقی 
نیز وجـــود دارد که نقـــش تعیین‌کننده‌ای 
در شـــکل‌گیری جایـــگاه اجتماعـــی آنهـــا 

ایفـــا می‌کند.
رعایـــت  بـــه  صرفـــاً  ورزش  در  اخـــاق 
قوانین رســـمی محـــدود نمی‌شـــود، بلکه 
شـــامل نحـــوه تعامل ورزشـــکار بـــا رقیب، 
هم‌تیمـــی، جامعـــه و حتـــی خود فـــرد نیز 
هســـت. بســـیاری از این روابـــط در قالب 
قوانیـــن رســـمی قابـــل تنظیـــم نیســـتند 
و بـــه درونی‌ســـازی ارزش‌هـــای اخلاقـــی 

وابســـته‌اند.
ی  لیت‌هـــا فعا  ، ی بســـتر چنیـــن  ر  د
تقویـــت  بـــه  ننـــد  می‌توا خیرخواهانـــه 
مشـــروعیت اجتماعی ورزشـــکاران کمک 
کنند، اما به شـــرط آنکه اصیـــل و صادقانه 
باشـــند. اگر این فعالیت‌ها صرفاً به ‌منظور 
»ترمیـــم وجهـــه« پـــس از یک رســـوایی یا 
رفتـــار غیراخلاقـــی انجـــام شـــوند، نه‌تنها 
بـــه ســـرمایه نمادیـــن تبدیل نمی‌شـــوند، 
بلکـــه می‌تواننـــد موجـــب از دســـت رفتن 

»اعتبار‌ذخیـــره‌ای« فـــرد نیـــز شـــوند.
به عبـــارت دیگـــر، مشـــروعیت اجتماعی 
امـــری تدریجـــی و انباشـــتی اســـت کـــه با 
رفتارهای مـــداوم و هماهنگ با ارزش‌های 
اخلاقـــی شـــکل می‌گیـــرد و به‌راحتـــی از 

دســـت می‌رود.

رسانه‌ها چگونه تصویر »ورزشکار 
مسئول اجتماعی« را می‌سازند؟

ر  د مهمـــی  ر  بســـیا نقـــش  نه‌ها  ســـا ر
شـــکل‌گیری و بازتولیـــد تصویر »ورزشـــکار 
مســـئول اجتماعی« دارنـــد و ایـــن کار را از 
طریق سه ســـازوکار اصلی انجام می‌دهند.

نخســـت، »انتخاب‌گـــری« اســـت؛ یعنـــی 
م  ا کـــد می‌گیرنـــد  تصمیـــم  نه‌ها  رســـا
ورزشـــکاران و کدام فعالیت‌ها را پوشـــش 
دهنـــد و کـــدام را نادیـــده بگیرنـــد. ایـــن 
انتخاب‌هـــا به‌طور مســـتقیم بـــر اینکه چه 
کســـی به‌عنوان چهره مســـئول اجتماعی 

شـــناخته شـــود، تأثیر می‌گـــذارد.
دوم، »قاب‌بنـــدی اخلاقی« اســـت؛ به این 
معنـــا کـــه رســـانه‌ها می‌توانند یـــک کنش 
اجتماعی را به‌صورت »فـــداکاری صادقانه« 
یا برعکس، »حرکت تبلیغاتی و نمایشـــی« 
توصیـــف کننـــد. همیـــن نحـــوه روایـــت، 

برداشـــت مخاطبان را شـــکل می‌دهد.
ســـوم، »داســـتان‌پردازی« اســـت؛ رسانه‌ها 
اغلب کنش‌های واقعـــی را به روایت‌هایی 
احساســـی و دراماتیک تبدیـــل می‌کنند تا 

برای مخاطب جذاب‌تر شـــود.
اما در کنار ایـــن کارکردها، یک خطر جدی 
نیـــز وجـــود دارد و آن »کالا‌ســـازی‌کنش 
ایـــن وضعیـــت،  اجتماعـــی« اســـت. در 
ابـــزاری  بـــه  فعالیت‌هـــای خیرخواهانـــه 
برای جـــذب مخاطـــب، افزایـــش بازدید و 
کســـب درآمد تبلیغاتی تبدیل می‌شـــوند. 
در نتیجـــه، ارزش ذاتـــی کنـــش اجتماعی 
کم‌رنـــگ شـــده و خود نمایـــش آن اهمیت 

بیشـــتری پیـــدا می‌کند.
در چنین شـــرایطی، ورزشکار ممکن است 
به‌جـــای انجام واقعـــی و مؤثـــر کار خیر، به 
سمت »نمایش بیشـــترِ خیریه« سوق داده 
شـــود. برای کاهش این آسیب، رسانه‌های 
حرفه‌ای باید مرز روشـــنی میان خبررسانی 
و تبلیغات ترسیم کنند و از ادغام مستقیم 
فعالیت‌هـــای خیریـــه بـــا منافـــع تبلیغاتی 

نمایند. پرهیز 

 آیا بازتاب رسانه‌ای کارهای اجتماعی 
ورزشکاران باعث همبستگی 

اجتماعی می‌شود یا بیشتر جنبه 
نمایشی پیدا می‌کند؟

خ دهـــد،  هـــر دو پیامـــد ممکـــن اســـت ر
امـــا شـــواهد نشـــان می‌دهـــد کـــه در نبود 
نظـــارت و تنظیم‌گـــری رســـانه‌ای، خطـــر 
اســـت. بیشـــتر  »نمایشی‌شـــدن‌اخلاق« 

وقتـــی رســـانه‌ها یک اقـــدام ســـاده — مثلاً 
یـــک کمـــک مالـــی — را در قالـــب یـــک 
»حماسه‌انســـانی« بزرگ‌نمایـــی می‌کننـــد، 
چند پیامد منفی به دنبـــال دارد. اول اینکه 
ایـــن تصـــور را ایجـــاد می‌کنـــد که مســـائل 
عمیـــق و ســـاختاری جامعـــه را می‌تـــوان با 
چند اقـــدام فردی حـــل کـــرد، در حالی که 
این مســـائل نیازمند راه‌حل‌هـــای نهادی و 

بلندمدت هســـتند.
دوم، ایـــن نـــوع بازنمایـــی می‌توانـــد بـــه 
»خســـتگی همدلـــی« در مخاطبـــان منجر 
شـــود؛ یعنی افـــراد پـــس از مواجهـــه مکرر 
اغراق‌آمیـــز،  روایت‌هـــای احساســـی  بـــا 

حساســـیت و واکنـــش عاطفـــی خـــود را از 
دســـت می‌دهنـــد.

ســـوم، کنـــش اجتماعی بـــه نوعـــی رقابت 
نمایشی میان ورزشـــکاران تبدیل می‌شود؛ 
به‌طوری که هر فرد تـــاش می‌کند فعالیت 
خود را پررنگ‌تر و چشـــمگیرتر نشان دهد.
بـــرای آنکـــه بازنمایـــی رســـانه‌ای واقعـــاً به 
تقویت همبســـتگی اجتماعی منجر شـــود، 
لازم اســـت رســـانه‌ها در کنار برجسته‌سازی 
اقدامـــات فـــردی، بـــه تحلیـــل ریشـــه‌های 
ســـاختاری مشـــکلات و نقـــش نهادهـــا نیز 
بپردازنـــد. ایـــن رویکـــرد باعـــث می‌شـــود 
مخاطـــب درک عمیق‌تـــری از مســـأله پیدا 
به‌صـــورت  اجتماعـــی  مشـــارکت  و  کنـــد 

آگاهانه‌تـــری شـــکل بگیـــرد.

 آیا مسئولیت اجتماعی ورزشکاران 
باید فقط بر عهده خود آنها باشد یا 

نهادهای ورزشی هم باید نقش داشته 
باشند؟

انتقال مســـئولیت اجتماعی از سطح فردی 
به ســـطح نهـــادی نه‌تنهـــا مطلـــوب، بلکه 
کاملاً ضـــروری اســـت. اگر این مســـئولیت 
صرفاً بـــر دوش ورزشـــکاران قرار گیـــرد، در 
بهتریـــن حالـــت بـــه اقداماتـــی داوطلبانه 
و پراکنـــده محـــدود می‌شـــود و در بدترین 
ســـاختاری  و  عمیـــق  مســـائل  حالـــت، 
جامعـــه به‌صورت نادرســـت »فردی‌ســـازی« 

می‌شـــوند.
باشـــگاه‌ها، فدراسیون‌ها و ســـایر نهادهای 
ورزشـــی باید به‌صورت رســـمی و ساختاری 
مثـــال،  بـــرای  حـــوزه شـــوند.  ایـــن  وارد 
باشـــگاه‌ها می‌توانند موظف شـــوند بخشی 
از درآمدهـــای خود — ماننـــد درآمد حاصل 
از بلیت‌فروشـــی یا قراردادهای اسپانســـری 
— را بـــه صندوق‌هـــای توســـعه اجتماعـــی 

اختصـــاص دهند.
ننـــد  ا می‌تو ن‌ها  ســـیو ا ر فد همچنیـــن 
را  اجتماعـــی  مســـئولیت  شـــاخص‌های 
به‌عنوان یکـــی از معیارهای ارزیابی عملکرد 
باشـــگاه‌ها و شـــرط دریافت مجوز حرفه‌ای 

در نظـــر بگیرند.
تجربـــه برخـــی نهادهـــای ورزشـــی در اروپا، 
ماننـــد اتحادیه فوتبـــال اروپا )یوفـــا( و لیگ 
آلمـــان )بوندس‌لیـــگا(، نشـــان  فوتبـــال 
می‌دهد که وقتـــی اســـتانداردهای پایداری 
و مســـئولیت اجتماعی به‌صـــورت نهادی و 
الـــزام‌آور تعریف می‌شـــوند، تأثیر اجتماعی 
ورزش نه‌تنهـــا افزایـــش می‌یابـــد، بلکـــه 
به‌صورت پایدار و قابل تضمین در ســـاختار 

ورزش نهادینـــه می‌شـــود.

آیا تأکید بر مسئولیت فردی 
ورزشکاران می‌تواند باعث شود 

مسائل اصلی اجتماعی نادیده گرفته 
شوند؟

ایـــن یکـــی از نقدهـــای مهـــم به نـــگاه رایج 
درباره مسئولیت اجتماعی در ورزش است. 
وقتی رســـانه‌ها و نهادها مدام از ورزشکاران 
انتظار دارنـــد که مثلاً مشـــکل بی‌خانمانی 
را حـــل کنند یـــا با کاهش دستمزدشـــان به 
اقتصاد کمـــک کننـــد، توجه از ریشـــه‌های 
اصلی مشـــکلات منحرف می‌شود. این نوع 
نگاه باعث می‌شـــود هم ورزشـــکاران تحت 
فشـــار روانی قرار بگیرند و احســـاس گناه و 
فرســـودگی کننـــد، و هم جامعـــه از مطالبه 
اصلاحـــات اساســـی دور شـــود. بنابرایـــن، 
مســـئولیت فردی ورزشـــکاران بایـــد در کنار 
مســـئولیت دولـــت و نهادها تعریف شـــود، 

نه به‌جـــای آن.
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مهدی سلیمی، دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با »ایران«:

 مسئولیت اجتماعی 
باید سبک زندگی شود

رفتار خیرخواهانه منجر به افزایش »مشروعیت اجتماعی« ورزشکاران می‌شود

پریســـا غفاری/ موضـــوع مســـئولیت اجتماعی از مســـائل کلان و 
بنیادین هر جامعه به شـــمار می‌رود و تحقق و نهادینه‌ســـازی آن، 
به‌ویـــژه در حوزه ورزش، می‌تواند نقشـــی اثرگذار و تعیین‌کننده در 
ارتقای فرهنگ عمومی و توســـعه اجتماعی ایفا کند. در این میان، 
ورزشـــکاران به‌عنـــوان چهره‌های اثرگـــذار و الگوهـــای اجتماعی، 

جایگاهـــی ویژه در ترویج و تعمیق این مســـئولیت دارند. به‌منظور 
بررسی ضرورت درک و نهادینه‌سازی مسئولیت اجتماعی در میان 
ورزشکاران و واکاوی ابعاد آن در جامعه ورزشی کشور، با دکتر مهدی 
سلیمی، دانشـــیار مدیریت ورزشـــی دانشـــگاه اصفهان،  گفت‌وگو 

کردیـــم،  متن کامل  ایـــن گفت‌وگـــو را در ادامه می‌‌خوانید.

ـــرش بـ

ورزشکاران چه نقشی در شکل‌گیری هویت جمعی 
و انسجام اجتماعی دارند، بویژه در جوامعی که 

نابرابری در حوزه دستمزدها زیاد است؟
ورزشـــکاران معمولاً به‌عنـــوان نمادهـــای هویت جمعی 
شـــناخته می‌شـــوند. یک تیم ملـــی یا باشـــگاه می‌تواند 
افراد زیادی را حول یک هویت مشـــترک متحد کند. اما 
در جوامعـــی که فاصلـــه طبقاتی زیاد اســـت، این نقش 
دو جنبـــه دارد. از یـــک طرف، موفقیت یک ورزشـــکار از 
طبقـــات پاییـــن می‌تواند امیـــد و انگیزه ایجـــاد کند و از 
طرف دیگر، وقتی درآمدهای بســـیار بالای ورزشـــکاران 
برجســـته می‌شـــود، ممکن است احســـاس بی‌عدالتی 
و حســـادت را افزایـــش دهـــد. بـــرای کاهـــش ایـــن اثر 
منفی، بهتر اســـت رســـانه‌ها بیشتر بر مســـیر موفقیت 
)تلاش، اســـتعداد و فرصت‌هـــا( تمرکز کننـــد، نه فقط 

بر میـــزان درآمد.

 آیا می‌توان ورزش را فضایی برای ارتباط بین 
طبقات مختلف اجتماعی دانست؟

ورزش یکی از معدود فضاهایی اســـت که افراد از طبقات 
مختلف اجتماعـــی می‌توانند در کنار هم قـــرار بگیرند و 

تجربه مشـــترکی داشـــته باشـــند؛ مثلاً همـــه با هم 
یـــک تیم را تشـــویق کنند. در جامعه‌شناســـی به 

این نـــوع فضـــا »فضای ســـوم« گفته می‌شـــود. 
پژوهش‌هـــا، بویـــژه در کشـــورهایی کـــه دچـــار 
چالش‌های اجتماعی بوده‌اند، نشـــان می‌دهد 

که ورزش می‌تواند بـــه گفت‌وگو و همکاری میان 
گروه‌هـــای مختلـــف کمک کند. 

البتـــه اگـــر ورزش حرفـــه‌ای کامـــاً در 
اختیار ثروتمندان قرار بگیرد، این 

کارکـــرد مثبت تضعیف می‌شـــود 
و حتـــی می‌توانـــد بـــه بازتولید 

نابرابری‌ها منجر شـــود. برای 
جلوگیـــری از ایـــن وضعیت، 

بایـــد سیاســــــــــــــت‌هایی 
مثـــل ارزان‌ســـازی بلیـــت 
بـــرای اقشـــار کم‌درآمـــد و 
جلوگیـــری از تبعیـــض در 
آکادمی‌هـــای ورزشـــی اجرا 

. د شو

 فدراسیون‌های ورزشی تا چه حد می‌توانند در 
تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی ورزشکاران 

نقش داشته باشند؟
می‌تـــوان اســـتدلال کـــرد کـــه مســـئولیت اجتماعـــی 
به‌عنـــوان یکـــی از ابعـــاد مهـــم، در تمامـــی ســـطوح 
ایـــن میـــان،  و بخش‌هـــای ورزش حضـــور دارد. در 
فدراســـیون‌های ورزشـــی نقش قابل‌توجهی در ترویج 
و نهادینه‌ســـازی ایـــن مفهـــوم ایفـــا می‌کننـــد. آنهـــا 
می‌توانند بـــا طراحی و اجـــرای ابتـــکارات و برنامه‌های 
 مشـــخص، زمینه مشـــارکت اجتماعـــی ورزشـــکاران را 

فراهم سازند.
از ســـوی دیگر، لیگ‌های حرفه‌ای ورزشـــی نیز قادرند با 
بهره‌گیـــری از ظرفیت‌های گســـترده خـــود، برنامه‌های 
متنوعـــی را بـــرای مواجهـــه بـــا مســـائل و مشـــکلات 
اجتماعی به اجرا درآورند. باشـــگاه‌های ورزشـــی نیز در 
ســـطوح مختلف می‌توانند در فعالیت‌های مســـئولیت 
اجتماعـــی مشـــارکت داشـــته باشـــند و به ایـــن جریان 

جهـــت دهند.
در ایـــن میـــان، ورزشـــکاران مشـــهور جایـــگاه ویژه‌ای 
دارند؛ آنها اغلب از طریق تأســـیس بنیادهای خیریه یا 
راه‌اندازی کســـب‌وکارهای ورزشی، در فعالیت‌های 
اجتماعـــی مشـــارکت می‌کنند. ایـــن اقدامات 
ی  حرفـــه‌ا ف  ا هـــد ا ی  ســـتا ا ر ر  د نه‌تنهـــا 
بـــه  خدمـــت  به‌منظـــور  بلکـــه  آنهاســـت، 
اجتماع و در مقیاســـی وســـیع‌تر، به جامعه 
صورت می‌گیـــرد. این دســـته از ورزشـــکاران 
در  بویـــژه  بـــالا،  شناخته‌شـــدگی  به‌دلیـــل 
ثیرگـــذاری  تأ نـــان،  جوا  میـــان 

قابل‌توجهی دارند.
در نهایت، می‌توان مسئولیت 
ن  ا ر شـــکا ز ر و عـــی  جتما ا
مشـــهور را در هشـــت بعـــد 
اصلـــی دســـته‌بندی کرد: 
 ، ســـی سیا لیت  مســـئو
 ، نـــی نو قا  ، ی د قتصـــا ا
اجتماعی، بشردوستانه، 
زیست‌محیطی، رسانه‌ای 
موزشـــی  آ و   ) ی خبـــر (

ورزشـــی.
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